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صفحه 8
 یک شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ 

۱۰ ربیع الاول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۲

یک شهید، یک خاطره

دکـــتر عـزیـزاللـه سـالاری از دوستان شهید صـــدرالله فنی، فـرمانده سپاه 16 رمضان نقل 
می کرد: شــبی به منزل آقا صدرالله رفتم، دیدم همانند یک خدمه برای دختر بزرگش کار می کند 
و گوش به فرمان اوســت. از این همه علاقه و عنایت شگفت زده شدم. گفتم:صدرالله تو که اینقدر 
وابســته به فرزندانت هستی، چطور آنها را به مدت طولانی تنها می گذاری و به مأموریت می روی؟ 
وی در پاسخ گـفت : علاقـه ام به انقلاب و اسـلام صد چندان است ولی حالا که نزد بچه ها هستم، 

وظیفه خود می دانم که نهایت محبت خویش را به آنها ابراز دارم.

رفتار و اخلاق متعالی
مرحومــه صدیقه لکزایی در رابطه با اخلاق و رفتار 
همســر خود این گونه گفت: یکی از ویژگی های شهید 
تواضع بسیار زیاد بود؛ اخلاص، مهربانی و عطوفت و دوری 
از ریا، تعصبِ منفی و نفاق هم از دیگر ویژگی های بارز 
وی به نظر می رسید. باسواد بود اما هیچ وقت سوادش را 
به رخ کسی نمی کشید.  در یک کلمه »اهل جهاد با نفس« 
بود. این را می شد در رفتارش دید. شهید کم صحبت بود؛ 
اما سنجیده سخن می گفت. شاید مصداق بارز فرمایش 
امام حسن عسکری)ع( بود که می فرمایند: »فم الحکیم 
فی قلبــه« یعنی ابتدا به عقلش رجوع می کرد و بعد از 
سبک و ســنگین کردن، می گفت. در عین کم حرفی، 
همیشه لبخند بر لب داشت. مصداق بارز حدیث »المؤمن 
بشــره فی وجهه وحزنه فی قلبه« بود. به  هر حال عالمَ 
طلبگی همراه با مشــکلات زیادی است؛ ولی هنر این 
است که انسان بتواند این مشکلات را در درون خودش 
نگه دارد و در سطح جامعه ابراز نکند. می توان  گفت که 
شــهید نعمت، از کسانی بود که اگر حزن و اندوهی هم 
در زندگی داشــت که قطعاً برای همه پیش می آید، آن 
غم را در دل خودش نگه می داشــت و وقتی به دوستان 
و آشنایان می رسید، حالت سرور و لبخند همراهش بود 
و در عین غم و ناراحتی، به هیچ کس رو ترش نمی کرد. 

آن جملۀ مهم
همســر شهید پیغان با اشاره به تاثیر بسزای شهید 
در پیشــرفت خود گفت: من وقتی ازدواج کردم، دیپلم 
خیاطی داشتم. تمایلی هم نداشتم که تحصیلاتم را ادامه 
بدهم؛ اما با تشویق های شهید، با کمال میل و علاقه در 
رشته ای غیر از رشتۀ خودم تحصیل را ادامه دادم. شهید 
می گفت: »انســان به خاطر اینکه انسان است و شرافت 
دارد، باید یک کار انجام بدهد و آن فراگیری علم و دانش 
و عمل به آن است«. این جمله برای من خیلی بااهمیت 
بود و در زندگی ام تأثیر بســزایی داشت؛ لذا من پابه پای 

ایشان تحصیلم را ادامه دادم. 
در طول دوران تحصیل، شهید خیلی به بنده کمک 
می کرد؛ هم از لحاظ درســی و هم از لحاظ اعتقادی و 
اخلاقی و با توجه به اینکه بچه هم داشتیم، در کارهای 
خانــه هم کمک می کرد. وقتی من کلاس داشــتم و از 
کلاس برمی گشتم همه چیز در خانه مهیا بود. می توانم 
بگویم بیشتر از من کارهای خانه را انجام می داد. بااینکه 
من همواره یک شرمندگی را نسبت به خودم و فرزندانم 
در چشــم هایش به خاطر مشکلات مادی می دیدم؛ اما 
ایشان دســت از آرمان و هدفش که تحصیل و تهذیب 

بود، برنداشت.
مثل دو دوست

مرحومه صدیقه لکزایی، ادامه داد: شهید در خانه و 
خانواده احترام زیادی برای پدر، مادر و من قایل بود. ما 
مثل دو دوســت بودیم، دو یار! شهید کار زن در خانه را 
»محبت زن« می دانستند، نه »وظیفۀ زن«. معتقد بودند 
زن و شوهر باید با هم راحت باشند و در همۀ امور، حتی 

موارد جزئی با هم مشورت کنند. 
وی تصریح کرد: متمرکز شــدن روی مسائل علمی 
به صورت جدی فکر انسان را مشغول می کند، به اعصاب 
انسان فشار می آورد؛ با این  حال یکی از نکات قوتی که 
در زندگی خانوادگی ایشان وجود داشت، این بود که با 
تمام این دغدغه ها، برخوردش با خانواده حسنه و بلکه 
احسن بود؛ کاملًا این نکته را مراعات می کرد و مواظب 

- معمولا قهرمان کتاب ها یا داستان هایی که 
با موضوع داعش نوشته می شوند، مدافعان حرم 
هستند. اما قهرمان رمان »ابدی« جوان ترسویی 
به نام امیرعلی است که هیچ نسبتی هم با مبارزه و 
فعالیت رزمی ندارد. این قهرمان از کجا آمده است؟ 
راســتش را بخواهید بنده اصلا نویســنده نبودم و 
الان هم خودم را نویسنده نمی دانم اما ماجراهایی باعث 
شــد تا این رمان را بنویسم. حوزه فعالیت من مهندسی 
صنایع است و قصد ورود به عرصه نویسندگی را نداشتم. 
اما احساس کردم یک خلاء وجود دارد که باید پر شود. 
چون فرد دیگری - در آن زمان که تصمیم به نوشــتن 
رمان ابدی گرفتم- درباره این موضوع رمانی را ننوشته بود. 

- دقیقا چه زمانی بود؟
نوروز سال 91 بود. بعد از سال تحویل، از حرم امام 
رضــا)ع( بیرون آمدیم و در بین جمعیت، عبارتی توجه 
من را جلب کرد. دیدم روی پلاکاردهایی عنوان »شهید 
مدافع حرم« نوشــته شده است. اولین بار آنجا بود که با 
این عبارت آشنا شــدم. برایم سؤال بود که اصلا مدافع 
حرم چیست. به همین دلیل شروع به تحقیق درباره این 
موضوع کردم. در حین تحقیقاتم، یک قطعه فیلم درباره به 
خاکسپاری یکی از شهدای افغانستانی مدافع حرم دیدم. 
مراسم بسیار غریبانه برگزار می شد و مادر شهید با حال 
حزن انگیز خود اصرار می کرد تا روی فرزندش را بردارند 
تــا قبل از دفن، برای بار آخر چهره او را ببیند. اما اجازه 
نمی دادند و در نهایــت دفنش کردند. ماجرا از این قرار 
بود که سر از تن این پسر جدا شده بود و نمی خواستند 
بگذارند مادرش از این واقعیت تلخ آگاه شــود. این فیلم 
تأثیر بسیار زیادی روی من گذاشت. همان موقع به این 
فکر افتادم که باید بــرای این آدم ها کاری بکنم. بعد از 
چند وقت، مادرم گفت که یکی از اقوام دورمان که ساکن 
شهرستان است، در سوریه مجروح شده و در بیمارستانی 
در تهران بستری است و خواست که به عیادتش برویم. در 

آنجا فهمیدیم که این مدافع حرم هم روی تله انفجاری 
رفته و پاهایش را از دســت داده است. یک پسر کلاس 
پنجمی داشت که وقتی این موضوع را گفتند، شروع به 
داد و فریاد کرد و اصلا نمی توانست تحمل کند. چند بار 
رفتم به آنها سر زدم و هر بار با خاطرات جدیدی مواجه 
شدم. همان موقع بود که برخی می گفتند این آدم ها به 
خاطر پول به ســوریه می روند و این حرف برایم عجیب 
بــود. با خودم فکر می کــردم چطور یک نفر می تواند به 
خاطر پول، چنین رنج ها و دشــواری هایی را تحمل کند 
و به جان بخرد؟ همچنین موضوعی که فکرم را به خود 
مشــغول می کرد این بود که یک جوان باید چه راهی را 
انتخاب کند و چه الگویی داشته باشد تا به نتیجه بهتری 
در زندگی اش برســد؟ شخصیت امیرعلی، حاصل تلاش 

من برای یافتن این سؤال بود.
- اطلاعــات درون کتاب بســیار جزئی و تا 
حدودی دقیق به نظر می رسند. چطور فضاسازی 

کردید؟
در آن زمان دسترسی به مدافعان حرم خیلی دشوار 
بود. یک سری آقایان که مدافع حرم بودند را به سختی 
پیدا کردم. هر چند که بعد از شــهادت شهید حججی، 
فضا در این زمینه کمی باز شــد اما تا قبل از آن و حتی 
همین الان هم دسترسی به اطلاعات و فضای جریان دفاع 
از حرم اصلا آسان نیست. ببینید الان دست نوشته های 
پدر شــهیدم از دوران دفاع مقدس موجود است و ما با 
مطالعه آنها می فهمیم به کجا رفتند و معلوم اســت که 
چگونه می جنگیدند و چه مواقعی دچار تنگنا می شدند و 
همه چیز مشخص است. اما درباره مدافعان حرم، این گونه 
اطلاعات بسیار اندک است. برای همین مجبور می شدم 
برای کسب اطلاعات به بهشت زهرا )س( و قطعه شهدا 
بروم و با افراد مرتبط با این موضوع از نزدیک دیدار کنم. 
در آنجا هم اغلب با افغانستانی ها صحبت می کردم چون 
راحت تر اطلاعات می دادند. به تدریج و ذره ذره اطلاعات 

را جمع آوری کردم. هر خاطره کوچکی که می شنیدم را در 
بخشی از رمان وارد می کردم. بیشتر اتفاقاتی که در رمان 
برای آدم ها می افتد واقعی است و برای دیگران رخ داده بود 
و براساس خاطرات نوشته شدند. سعی می کردم خاطراتی 
که جسته و گریخته و از زبان افراد مختلفی می شنیدم را 

به شخصیت های داستان مرتبط کنم.
- چرا مثل بسیاری دیگر از نویسنده ها، کتاب 
را در قالب خاطره یا زندگینامه ننوشــتید و قالب 

رمان را انتخاب کردید؟
موقع نوشــتن رمان قبلی ام با عنوان »پرتاب« که 
درباره صنعت موشــکی اســت، خیلی دوســت داشتم 
به زندگی شــهید طهرانی مقدم بپردازم. اما دسترســی 
بــه اطلاعات بــا پیچیدگی هایی همراه بــود. همچنین 
مصاحبه های انجام گرفته، برای مخاطب گیرایی و کشش 
لازم را نداشتند. این تجربه برایم ثابت کرد که زندگی نامه 
نویسی کار من نیست و سختم بود. به همین خاطر هم 

به نوشتن داستان و رمان رو آوردم.
- در ماجرای دفاع از حرم، بیشتر بحث سوریه 
مطرح است. چرا عراق را برای وقوع اتفاقات داستان 

انتخاب کردید؟
موقعی که کتاب را می نوشــتم شهر کرکوک عراق در 
محاصره داعش بود و نزدیک بود که ســقوط کند. هدف 
بعدی داعش هم موصل بود. این مسائل را در اخبار خیلی 
می شــنیدم. می خواستم کتابم با اخبار روز مربوط باشد و 
کسانی که آن را مطالعه می کنند، از این نظر هم برایشان 
جذاب به نظر برسد. اما فرایند انتشار کتاب طولانی شد و 
زمانی به بازار آمد که داعش به طور کلی از عراق بیرون رانده 
شد. به همین دلیل هم موضوع کتاب تاریخی شده است. 
- یکــی از انتقاداتی که به رمان »ابدی« وارد 
می شود این است که بخش های زیادی از کتاب، از 
داستان اصلی )رویارویی شخصیت های داستان با 
داعشی ها( جداست و مثلا مطالب مربوط به زندگی 

قبل از اینکه بخواهد به جبهه برود، گفت:
- »فهیمه )دخترم( رو به خونۀ مادرت ببر.«
از علاقه اش بــه دخترمــان باخبر بودم، 
دوباره گفت: »چون طاقت ندارم فهیمه موقع 
خداحافظــی توی چهره ام نگاه کنه و نگاهش 

برای همیشه در ذهنم بمونه.«
می دانستم دل کندن از فرزندمان چه قدر 
برایش ســخت است؛ برای همین فهیمه را به 

خانه مادرم بردم. 

توجه به خانواده 
با عشق به

 اسلام و انقلاب

نمیخواهم
فرزندمراببینم!

مریم عرفانیان

***
وقت خداحافظی گفت: »این آخرین دیدارمان است.«

مهدی رفت و من هیچ وقت نفهمیدم چگونه از فرزندمان دِل کَند؟
خاطره ای از شهید مهدی هنرور با وجدان
راوی: همسر شهید

گفت وگو با مهدی صفری، نویسنده رمان »ابدی«

داستانفرماندهایرامینویسمکهبهقلبداعشنفوذکرد
آرش فهیم

طی ســال های اخیر کتاب هایی با موضوع جبهه مقاومت در مقابل تکفیری ها در 
سوریه و عراق منتشر شده اســت. اغلب این کتاب ها در قالب خاطره و زندگی نامه 
هستند. اما اخیرا کتابی به بازار کتاب آمده که در قالب رمان به موضوع داعش و مدافعان 
حرم می پردازد. کتابی که در همین مدت کوتاهی که از چاپش گذشــته واکنش هایی 
را در پی داشــته و نقدهایی درباره آن در رسانه ها نوشته شده است. به همین بهانه 
با مهدی صفری، نویســنده جوان رمان »ابدی« گفت وگو کردیم. وی رمان دیگری با 

عنوان »پرتاب« را هم نوشته است.

خانوادگی، سفر و...، رمان را دچار زیاده گویی کرده 
است. آیا راهبرد خاصی از این نوع طراحی کتاب 

داشتید؟
سعی کردم طبق اصول و روش کلاسیک بنویسم. به 
همین دلیل هم بنا را بر این گذاشتم که در خلال داستان، 
جای تنفس هم برای مخاطب بگذارم و همه اش در فضای 
خونریزی و شکنجه و کشتار نباشد. بر همین اساس، پس 
از هر فصل از ماجرای اصلی که به درگیری شخصیت های 
داســتان با داعشــی ها اختصاص داشت، یک فصل را به 
ذهن مخاطب آرامش می دادم. البته الان که نگاه می کنم 
می بینم تا حدودی این انتقاد وارد اســت و بخش هایی از 
داســتان دچار زیاد ه گویی شده است. با این حال، برخی 
از خوانندگان، به ویژه خانم ها از همان حجم از خشونت 
و خونریــزی در بخش های مربوط به داعش، رنجیده اند. 
تصورم این است که اگر کل کتاب به آن بخش ها خلاصه 

می شد، کمتر کسی مطالعه کتاب را تا پایان ادامه می داد.
- نظرتان درباره مجموعه کتاب هایی که درباره 
شهدای مدافع حرم و جریان مبارزه با تکفیری ها 

منتشر شده چیست؟
به نظرم یک مشکل کلی در این کتاب ها این است که 
همان فضای دوران دفاع مقدس را تکرار می کنند. مثلا 
یک کتاب خواندم و دیدم که اگر اســامی مناطق درگیر 
جنگ در سوریه و عراق را با اسامی مناطق جنگی خودمان 
جابه جا می کردیم، هیچ تغییری در اصل داســتان پیش 
نمی آمد. این نشان می دهد که بیشتر نویسندگان با همان 
ذهنیتی که از دفاع مقدس دارند به نوشــتن ماجراهای 
مربوط به دفاع از حرم نیز می پردازند. در واقع، اغلب همان 
داستان های دفاع مقدس هستند و فقط اسم ها متفاوت 
است. شاید به این دلیل که افرادی که به سوریه و عراق 
می روند با نویسندگان و هنرمندان ارتباط چندانی ندارند. 
از طرفی، کســانی هم که نویسنده و هنرمند هستند در 
این فضا نبوده اند. به نظرم باید زمینه ای فراهم شــود تا 
نویســنده ها از نزدیک آن فضاها را ببینند. همچنان که 
می بینیم برخی نویســنده ها، عکاس ها یا خبرنگارها که 
در دوران دفــاع مقدس به جبهه رفته بودند هنوز هم از 
اندوخته آن دوره خود برای خلق آثار فرهنگی اســتفاده 
می کنند. اما این تجربه برای اهالی قلم و رســانه درباره 

دفاع از حرم رقم نخورده است. 
- کار دیگری هم در زمینه ادبیات در دســت 

انجام دارید؟
نوشتن یک رمان دیگر را شروع کردم اما خیلی دشوار 
و پیچیده اســت و به همین دلیــل هم به کندی پیش 
می روم. این داستان هم مرتبط با مدافعان حرم است. طرح 
داستان به این ترتیب است که دو نفر باجناق هم هستند، 
یکی از آنها دیپلمات است و در حوزه مذاکرات هسته ای و 
برجام قرار دارد و دیگری مأمور امنیتی است و در داعش 
نفوذ می کند. خواســتم در قالب این داستان، مخاطب را 
به مقایسه دو نوع تفکر و گرایش دعوت کنم. شخصیت 
نفوذی در داعش براســاس واقعیت شکل می گیرد. یکی 
از فرماندهان مدافعان حرم را می شناسم که اجرای چنین 
عملیاتی را تجربه کرده و یک بار هم به داعش نفوذ کرده 
است. با این حال دسترسی ام به وی اندک است و خیلی 

کم می توانم با وی صحبت کنم.
- ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. 

در پایان اگر صحبتی باقی مانده، بفرمایید.
چندی قبل به همراه گروهی از نویسندگان به دیدار 
رهبر انقــلاب رفتیم. پس از اقامه نمــاز، با حضرت آقا 
صحبت کردیم و بنده نیز فرصت حرف زدن پیدا کردم و 
کتاب »ابدی« هم به ایشان تقدیم شد. در صحبت هایم، 
به لزوم ارتباط بیشتر نویسندگان با فضای جبهه مقاومت 
و مدافعان حرم نیز اشــاره کردم. در کل، دیدار بســیار 
شیرین و جذابی بود و جا داشت در پایان این گفت وگو 

از آن یاد کنم.

به یاد روحانی شهید، حجت الاسلام والمسلمین دکتر نعمت الله پیغان

صفحه فرهنگ مقاومت این هفته مزینّ به نام شهیدی است که ملبس به جامه پیامبر)ص( بود؛ فردی که با وجود 
سطح بالای علمی در نقاط دورافتاده کشور به خدمت و تبلیغ می پرداخت تا چراغ راه کسانی باشد که مظلومانه و در 

کمترین امکانات به سر می برند. 
روحانی شهید، حجت الاسلام والمسلمین شهید دکتر نعمت الله پیغان سال 1354 در زابل دیده به جهان گشود. 
دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت گذراند و ســپس وارد حوزه امام صادق)ع( زابل شــد. پس از آن وارد دانشــگاه 
رضوی شد و کارشناسی علوم قرآن و حدیث را از این دانشگاه دریافت کرد. شهید دکتر نعمت الله پیغان با عزم تحصیل 
در سطح خارج فقه و اصول و کسب فیض از محضر علمای اسلام، وارد حوزۀ علمیۀ قم شد. او در سال 1382 در مقطع 

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث شهرری پذیرفته شد.
نعمت الله در آخرین مأموریت تبلیغی به منطقه سیستان، در شامگاه 1384/12/25 در کویر تاسوکی توسط گروهک 
تروریستی جندالله و درحقیقت جندالشیطان به همراه 22 نفر دیگر از هم وطنانمان به شهادت رسید و در گلزار شهدای 

حضرت رسول اکرم)ص( شهرستان نیمروز به خاک سپرده شد.
آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گوی ما باخانم دکتر صدیقه لک زایی همســر حجت الاســلام و المسلمین 
دکتر »نعمت الله پیغان« شــهید روحانی فاجعه تروریستی تاســوکی و خواهر سردار شهید حاج »حبیب لک زایی« و 

حجت الاســلام والمســلمین دکتر »نجف لک زایی« معاون اسبق مجمع جهانی اهل بیت )ع( و رئیس فعلی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی است. 

خانم دکتر صدیقه لک زایی عضو هیئت علمی دانشــگاه زابل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل بود. ایشان 
در فاجعه تروریستی تاسوکی، حاضر در قربانگاه و شاهد شهادت همسر و نیز برادرزاده اش »مسلم لک زایی« بود. غم 
دیگری که در مقابل دیدگانش قرار گرفت این بود که برادرش »رضا لک زایی« در همان حادثه ربوده شــد و به مدت 

پنج ماه در اسارت گروه جندالشیطان بود. 
همچنین این بانوی محب اهل بیت)ع( و فرهیخته در سال 1391 شهادت برادر خود سردار حاج حبیب لک زایی 

را نیز تجربه کرد. 
همه این مسائل تالمات روحی شدیدی برای ایشان به وجود آورد که نهایتا صبح روز شنبه پنجم خرداد 1397 و 
هم زمان با ســالروز رحلت جانگداز نخستین بانوی مسلمان، حضرت خدیجه طاهره)س( در بیمارستان ولیعصر )عج( 
قم، پس از چند سال درگیری با بیماری، به ملکوت اعلی و به شوهر، برادر و برادرزاده شهیدش پیوست. این گفت وگو 

مدتی قبل از درگذشت این بانو با وی انجام شده بود.
سیّدمحمدمشکوهًْ الممالك

 از عشق به خانواده
تا تبلیغ در مناطق محروم

بود که کار فکری و علمی اش لطمه ای به رابطۀ دختری و 
پدری نزند. کارهای بچه را انجام می داد؛ حتی پوشک بچه 
را هم عوض می کرد. گاهی اوقات هم با اعتراض دیگران 
روبرو می شد که »چرا تو این کار را انجام می دهی؟«، در 
پاسخ می گفت: »بچه هم مال پدر و هم مال مادر است؛ 

بنابراین هر دو هم باید کارهای بچه را انجام بدهند«.
همسر شهید پیغان با بیان اینکه شهید همواره در 
کارهــای منزل به من کمک می کرد گفت: اوایل که ما 
ازدواج کردیم، ماشین لباس شویی نداشتیم. بیشتر اوقات 
ایشان  لباس می شست. اگر هم من لباس می شستم، فقط 
لباس خودم را می شستم. در شهرستان هم خودش این 
کار را انجام می داد. چادر من را هم شــهید می شست. 
وقتی مشکلی برایم پیش می آمد، مرا مدیون می کرد که 
به لباس ها دست نزنم. اگر بگویم لباس های شهید را نه 
شســته ام و نه اتو کرده ام، راست گفته ام. اگرچه مشغلۀ 
همســرم زیاد بود، منزل را مرتب و آشــپزی می کرد. 
دست پختشان هم خوب بود، می آمد داخل آشپزخانه و 
از من می  پرسید که چطور غذا درست می کنی. من هم 
به ایشان در حین غذا درست کردن، نحوۀ پختن همان 
غذایی را که درست می کردم، می گفتم. در دفتری، تمام 

غذاهایی را که از من پرسیده بود، یادداشت کرده بود.
در دو یا سه ماه آخری که با شهید زندگی می کردم، 
منزلمان در طبقۀ ســوم یک آپارتمان بود. ماه محرم و 
صفر، چون کلاس های حوزه شان تعطیل بود، بیشتر در 
خانه بود. من وقتی از کلاس به خانه می آمدم، می دیدم 
ایشــان دو تا چای ریخته، بعد با لبخند به من می گفت 
بفرما! آمادۀ خوردن اســت. من وقتی با تعجب از شهید 

می پرسیدم که تو از کجا می دانستی که من الآن می آیم، 
می گفت که من از پنجره کشیک می دادم تا همین که 
ببینمت برایت چای بریزم تا وقتی به خانه می رســی، 

آماده خوردن شده باشد.
اوایــل ازدواج شــاید، خیلی با روحیات هم آشــنا 
نبودیم. اوایل و حتی این اواخر، من هر وقت از دیگران 
ناراحت و دلگیر می شــدم، این ناراحتی را نمی توانستم 
به شــهید بگویم. وقتی ازدواج نکرده بودم ناراحتی ام را 
می نوشتم و همین نوشتن را درد دل با خدا می دانستم. 
بعد هم پاره اش می کردم. لذا همان روش نوشتن را بعد 
از ازدواج هم ادامه دادم، با این تفاوت که دیگر نوشته ام 
را پاره نمی کردم و برای این نوشته ها یک دفتر انتخاب 
کرده بودم. شهید متوجه نوشته های من شده بود، آنها 
را می خواند و گاهی اوقات هم به برخی  از نوشــته ها، در 
همان دفتر، بدون اینکه به من بگویند پاسخ می داد و یا 

گاهی از خودش دفاع می کرد.

یکی از یادداشت های من در این دفتر مربوط می شود 
به روز زن. آن روز منتظر بودم ایشان به من تبریک بگوید. 
تا شــب این انتظار طول کشید و از تبریک خبری نشد. 
با ناراحتی رفتم سراغ دفترم که ناراحتی خودم را از این 
بی توجهی بنویسم. دفتر را که باز کردم دیدم ایشان قبل 
از من آمده و یک کارت پستال در دفتر گذاشته و به من 

تبریک گفته است.
بعدها وقتی مأموریت می رفت، من دلتنگی هایم را 
در همین دفتر می نوشــتم و بعد که شهید برمی گشت، 
می خواند و پاســخش را می نوشت. این دفتر را الان هم 
دارم و گاهی اوقات می خوانم. اسم این دفتر را گذاشته ام 
»گلایه های من و جوابیه های شــهید.« شاید یک وقتی 

چاپش کردم.
تاکید بر یادگیری قرآن

همسر شهید پیغان خاطرنشان کرد: وقتی دخترمان 
پنج ساله بود، شهید به او قرآن یاد می داد؛ به همین جهت 
دخترمان در شش سالگی می توانست بخواند و حروف الفبا 
و برخی کلمات ساده را بنویسد. وقتی هم که دخترمان 
کلاس اول رفت، شهید اصرار داشت که هم کلاس قرآن 
و هم کلاس زبان انگلیسی برود که سه ترم کلاس زبان 

انگلیسی را دخترمان در حیات پدرش گذراند.
همســرم در حوزه، علاوه بر ادبیات عرب و منطق و 
دیگــر درس ها، به  طور تخصصی فقه و اصول و به تبع، 
درایه و رجال خوانده بود. در دانشــگاه هم رشتۀ علوم 
قــرآن و حدیث می خواند. عربــی تدریس می کرد و به 
متون عربی مســلط بود. کتاب های حــوزه را هم ـ اگر 
متنش عربی بــود ـ به عربی خلاصه می کرد. من اوایل 
ازدواج می دیدم که ایشــان به ترجمه یا شــرح فارسی 
کتاب های عربی مراجعه می کرد؛ اما این اواخر نمی دیدم 
که به ترجمه یا شرح مراجعه کند. پرسیدم، گفت وقتی 
متن کتاب را مطالعه می کنم  متوجه می شوم و نیازی به 
ترجمه و یا شــرح احساس نمی کنم. تصمیم هم داشت 
کتاب هــای مهم و مفیدی که به زبان عربی وجود دارد 
و تاکنون ترجمه هم نشــده را به فارســی ترجمه کند. 
کتاب هــای تخصصی لغت را هم تهیه کرده بود و برای 
شروع قســمتی از مباحث الفاظ، کتاب اصولی »شهید 
ســیدمحمدباقر صدر« را ترجمه کرده بود.برای مطالعۀ 
تفسیر، به متن عربی کتاب» المیزان« مراجعه می کرد. 
دورۀ بیست جلدی عربی المیزان را داشت و گاهی با برخی 
از دوستانش هم مباحثه می کرد. کاملًا و بادقت، چندین 
بار قرآن را مطالعه کرده بود. آن قرآنی که ایشان مطالعه 
کرده و علامت زده بود یا کنار آیه یادداشتی نوشته بود، 

می خواستند در موزۀ شهدا بگذارند که موافقت نکردم.
اقامۀ نماز جماعت و تشویق بچه ها

همسر شهید پیغان تصریح کرد: با توجه به رسالتی 
که برای خودش تعریف کرده بود، به آموزش و پرورش 
قــم رفت و پیش نمازی یکی از مدارس قم را پذیرفت. 
آن مدرســه دبستانی بود در انتهای یکی از محله های 
قم، به نام چهل درخت. با اینکه وضعیت مالی خودمان 
خوب نبود، برای تشــویق بچه ها جوایزی ارزان قیمت 
می خرید و از بچه ها معما و سؤال های دینی می پرسید 
و هرکس به آنها جواب می داد، جایزه می گرفت. پس از 
مدتی دیدم روشش را تغییر داد و به جای نوشت افزار، 
جایزۀ نقدی به بچه ها می داد. نفری دویســت تومان! 
وقتی پرسیدم: »چرا به بچه ها پول جایزه می دهی؟« 
گفت: »با خودم فکر کردم دیدم تهیۀ نوشت افزار وظیفۀ 
پدر و مادر است. وقتی بچه ها پول جایزه می گیرند، هم 
بیشتر خوشحال می شوند و هم تصمیم می گیرند چه 
چیزی بخرند و به نحوی مدیریت اقتصادی را تمرین و 
تجربه کنند. به نظرم رسید که این روش برای بچه های 
دبستانی ارزش بیشــتری دارد و بهتر است«. پس از 
مدتــی علاوه بر بچه ها، معلم ها و والدین بچه ها هم به 
ایشان مراجعه می کردند و سؤال هایشان را می پرسیدند 

یا مشورت می گرفتند.
مسئله دیگر اینکه همیشــه توصیه می کرد، وقتی 
مسجد می آیید، بچه هایتان را از همین کوچکی همراه تان 
بیاورید و این کار را به فرهنگ تبدیل کنید تا بچه ها اهل 

مسجد و نماز جماعت و معتقد تربیت شوند 
سفرهای تبلیغی در مناطق محروم

لک زایی در رابطه با سفرهای تبلیغی همسرش گفت: 
شهید از سال 1380 سفرهای تبلیغی خودش را شروع 
کرد. فکر می کنم در کارنامه اش بیش از 10 سفر تبلیغی 
هست؛ تا جایی که یادم می آید، ایشان دو بار به زابل، چهار 
بار به روستاهای اطراف زابل، یک بار نیکشهر و چابهار که 
همه در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند و دو بار به 
بندرعباس و یک بار هم به یزد رفتند. در سفر آخر هم 
می خواست به ایرانشهر برود که به شهادت رسید. شهید با 
توجه به اینکه درس خارج می خواند، هر منطقه ای را که 
خودش می خواست، می توانست انتخاب کند. او همواره 
مناطق محروم را برای تبلیغ انتخاب می کرد؛ شهید از 
طلبه  های ممتاز و نمونه و برخوردار از تحصیلات بالا بود 
و انتخاب یک منطقۀ محروم برای او نشان دهندۀ ارزش 
والا و خلوص و قصد قربت الی الله را در کارش را به اثبات 
می  رساند. مناطقی که شهید در آنجا حضور داشته، در 

حال حاضر فعال  ترین مســاجد و هیئت های مذهبی را 
داراســت که در چند سال اخیر به همت ایشان روند رو 

به رشد بی سابقه  ای را پشت سر گذاشته است.
احساس دین

 نسبت به سیستان و بلوچستان
همسر شهید پیغان خاطرنشان کرد: یک بار از ایشان 
پرسیدم که چرا بیشتر سیستان و بلوچستان را برای تبلیغ 
انتخاب می کنی؟ جواب داد: چون من اهل آنجا هستم، 
در قبال کسانی که آنجا هستند، احساس دین می کنم. 
ثانیاً وقتی من نروم، چطور باید انتظار داشــته باشم که 
دیگران که اهل آنجا نیستند، بروند. ایشان حتی به شهر 
زابل که پدر و مادرش بودند، نمی رفت؛ بلکه به روستاها 
می رفت. به گفته برخی دوستانش او امید سیستان بود.

هر بار که بــرای تبلیغ می رفت، این طور نبود که 
همان یادداشــت های سفر قبل را بردارد و برود؛ بلکه 
دوباره یک موضوع جدید را مدت ها قبل مطالعه می کرد 
و یادداشت بر می داشت. اصولًا ایشان برای تبلیغ بسیار 
زیــاد مطالعه می کرد. برای هر ســفر تبلیغی جدید، 
یادداشــت های جدید تهیه می کرد و از یادداشت های 
تبلیغی سفر قبلی استفاده نمی کرد یا خیلی کم استفاده 
می کرد. دفتری هم داشــت و سؤالاتی را که در تبلیغ 
با آنها مواجه شــده بود، می نوشت و بعد که به قم بر 
می گشت، می پرسید یا مطالعه می کرد و جوابشان را 
پیدا می کرد و می نوشت. شاید حدود 30 سؤال بود که 
الآن هم هست؛ مرتب و منظم. یکی دیگر از خصوصیات 
خوبی که داشــت، این بود که مقــالات و تحقیقات 

همکلاسی هایش را می گرفت و مطالعه می کرد.
آنچه از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند

درباره سفرهای تبلیغی همسرم تا جایی که اطلاع 

دارم می توانم بگویم در پادگان با ســربازان میبد رابطۀ 
خوبــی برقرار کرده بود و تا مدت ها بعد از اینکه از آنجا 
برگشــته بود، تلفنی با آنها در ارتباط بود و بســیاری 
از همــان ســربازان تمــاس می گرفتنــد و راهنمایی 
می خواستند. کارشان مصداق »آنچه از دل برآید، لاجرم 
بر دل نشــیند« بود. از روی خلوص نیت، دلسوزی و از 
اعماق قلب بود. این مناطق به ایشان و امثال ایشان واقعاً 
نیاز داشت. مثلًا وقتی برای تبلیغ به نیکشهر رفته بود، با 
مولوی آنجا هم دیداری دوستانه داشت. ایشان به قول 
خودش، به عنوان زنگ تفریح شعر می خواند. می خواند 
و یادداشت می کرد. چند دفتر دارند که گلچینی از دیوان 
شعرای مختلف است. ان  شاءالله تصمیم دارم گزیده ای 

از این اشعار را منتشر کنم.
دغدغه وحدت شیعه و سنی

همسر شهید عنوان کرد: با توجه به اینکه شهید 
عمدۀ فعالیتش در حوزۀ استان سیستان و بلوچستان 
بــود و در آنجا، ما هم اهل ســنت داریم و هم اهل 

آمد. شهید گفت: دخترم لباس هایت را در بیاور تا بشویم. 
من ساک را می بستم. احساس بدی داشتم. گفت: چون 
خسته ای این احساس را داری، آنجا که رفتی خستگی ات 
در می آید. از قم بلیط قطار داشتیم برای کرمان. قطار با 
یک ساعت تأخیر راه افتاد. از کرمان هم رفتیم زاهدان. 
آنجا برادرم، رضا لک زایی و برادرزاده ام شــهید مســلم 
لک زایی هم به ما ملحق شدند و پس از توقفی کوتاه در 
خانه خواهرم به طرف زابل راه افتادیم تا اینکه به ایست 
و بازرسی جعلی اشرار رسیدیم. ماشین را نگه داشتند و 
از ما کارت شناسایی خواستند و گفتند از ماشین پیاده 
شوید. شهید گفت همراه ما زن و بچۀ کوچک است، اگر 
می شود کارت ما را ببینید تا ما برویم. چرا از ماشین پیاده 
شویم؟ که با برخورد نامناسب و غیراخلاقی آنها مواجه 
شــد. او مشکوک شد و گفت: شما کارت شناساییتان را 
بدهید تا بدانیم واقعاً مأمور هستید یا نه؟ با شنیدن این 
حرف، آنها دیگر امان ندادند و گفتند: شما اگر صحبتی 
دارید، بروید پیش مســئول ما! همسرم بار دیگر گفت 
شما اگر مأمور جمهوری اسلامی هستید، نباید این گونه 
رفتار کنید. اشرار با لحن تندی به شهید گفتند: ساکت 

می شوی یا ساکتت کنیم؟
همســرم بار دیگر آنان را ارشــاد کرد که برخورد 
شما شایسته و مناسب نیســت. در ادامۀ این منازعه و 
کشمکش، برادرزاده ام هم به کمک شهید نعمت آمد و 
به برخورد غیراسلامی آنها تأکید کرد؛ اما در نهایت ما را 

به پایین جاده بردند.
مجموعه افرادی را که از جاده به سمت پایین هدایت 
می کردند، هنگامی که مقداری از جاده دور می شــدند، 
دهان و دســت ها و چشــم های آنها را می بستند و به 
حدود 170 تا 200 متری جاده انتقال می دادند. نهایتاً 
درمجموع بیش از ســی نفــر را به محل مذکور هدایت 
کردند و دراین میان قریب سی نفر را به گلوله بستند که 
21 نفر در همان محل حادثه و دو نفر بعداً در بیمارستان 
به شهادت رسیدند که از جمله آنها شهید پیغان و شهید 
مسلم لک زایی بودند و برادرم هم به مدت 5 ماه در اسارت 

تروریست ها بود.
شهید شدن لیاقت می خواهد

تا قبل از اینکه افتخار همسر شهید بودن را کسب 
کنم، دیگران راجع به شهدا مسائلی را مطرح می کردند، 
که من فکر می کردم نوعی اغراق و زیاده گویی است، اما 
بعد از شهادت همســرم »شهید نعمت« به این نتیجه 
قطعی رسیدم که سایر خانواده های شهدا به گزاف حرف 
نزده اند و فهمیدم که شهادت نصیب هر کس نمی شود 
و شهید شــدن لیاقت می خواهد. من فهمیدم شهدا از 
تصور و از حرف های ما بالاترند و وعده هایی که خدا در 
قرآن داده است واقعاً حق شهداست. عده ای تنها و تنها 

لیاقت شهادت دارند.
یکی از دوســتانم که برادرش شــهید شده بود می 
گفت مــن وقتی آقای پیغــان را می بینــم، یاد برادر 
شهیدم می افتم، پرسیدم چرا؟ گفت: به خاطر روحیات 
و مخصوصاً راه رفتنش که سربه زیر و محجوب راه می رود. 
من هم لبخند زدم و گفتم الآن که زمان جنگ نیســت 

که ایشان شهید بشود. 
ایمان زیربنای همه چیز است

همسر شهید پیغان در پایان با اشاره به اهمیت امنیت 
در جامعه خاطرنشــان کرد: امنیت از نیازهای اساسی و 
ضروری بشــر اســت. وقتی امنیت تأمین شد،  نوبت به 
مسائل دیگر در جامعه می رسد.  وقتی فرد امنیت روانی 
و اجتماعی نداشــته باشــد، چطور انتظار داشته باشیم 

کارویژۀ خوبی داشته باشد.
ایمان هم زیربنای همه چیز است. از اجتماع و اخلاق 
گرفته تا رابطه انسان با خودش، با خدایش و با دیگران. 
در اینجاســت که نقش حاکمان پررنگ می شود، چون 
الناس علی دین ملکوهم؛ اگر زمامداران مؤمن بودند، این 
به جامعه هم سرایت می کند و مردم را به ایمان دعوت 
می کند. به نظر می رسد امنیت، بر اقتصاد هم تقدم دارد. 
حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: »رَبِّ اجْعَلْ هذا 
بلَدَاً آمِناً وَ ارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراتِ«؛ اول راجع به امنیت 
دعا می کند و بعد درباره رزق و روزی. امنیت، زاده ایمان 
است. امنیت  درونی و بیرونی را ایمان می سازد و ناامنی 

مولود بی ایمانی است.

تشــیع، توجه خاصی به بحث انسجام امت اسلامی 
داشــت؛ به همین دلیل بخشی از تألیفاتش مربوط 
به این دغدغه است؛ از جمله کتاب »عوامل و موانع 
انسجام اسلامی«. درمقابل، ما می توانیم بگوییم که 
تروریست ها با اقدام جنایتکارانه خود می خواستند 
یک خللی در صف انســجام امت اســلامی ایجاد 
کنند. بخش دیگری از تلاش های پژوهشــی شهید 
به کارهای اصولی، حدیثی، قرآنی، اخلاقی، عرفانی و 
... بود که ایشان انجام می دادند که چندین جلد از این 
آثار منتشر شده؛ ان شاءالله بقیه هم منتشر می شود.

وی گفت: آن اوایل که آمده بود مشــهد، به همراه 
چند نفر دیگر از دوستانش، ورزش  رزمی را شروع کردند. 
 آن قدر اســتقامت بدنی اش بالا بود که هر فنی را مربی 
می خواست آموزش بدهد، روی شهید پیغان انجام می داد؛ 

چون قوت و استعداد بدنی خوبی داشت.
گشاده دستی

شهید به یکی از دوستان خود گفته بود یک مقداری 
برنــج خریدم، هم پختش خوبــه و هم قیمتش. خوب 
معمولاً در این موارد رفیق شما آدرس می دهد که شما 
هم بروی و بخری؛ اما ایشان اول از   همان برنج، غذا پخت، 
دوستش را دعوت کرد، بعد گفت: سید! این   همان برنج 
است؛ اگر می خواهی برای شما هم تهیه کنم. زمانی بود 
که از مال دنیا یک دوچرخه  داشــت که   همان را هم از 
دوســتانش دریغ نمی کرد؛ او هرچه داشــت، در اختیار 

دیگران قرار می داد.
 شهادت

لک زایی درباره شــهادت شهید پیغان تصریح کرد: 
24 اسفند بود، شــهید در حال شستن لباس هایی بود 
که قرار بود بعد از مســافرت بپوشیم. دخترم از مدرسه 

* برخی از نویسندگان، عکاس ها 
یا خبرنگاران که در دوران دفاع 
مقدس به جبهه رفته بودند از آن 
اندوخته برای خلق آثار فرهنگی 

استفاده می کنند اما این تجربه 
برای اهالی قلم و رسانه در باره 
دفاع از حرم رقم نخورده است.


